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چکیده

مکان زندگی روزمره، ازجمله موضوعاتی است که همواره موردتوجه هنرمندان معاصر بوده است. دلیل این امر نه تنها ارزش گذاری 
به مکان، بلکه تلاشی بر دیالکتیکی بودن تأمل و درک انتقادی از فرهنگ و زندگی روزمره بوده است. نمایش فضای خصوصی 
ازجمله خانه در هنر به ویژه عکاسی، در معنابخشی به زندگی روزمره مهم تلقی گشته و به درک امر روزمره به عنوان موضوعی 
درخور تأمل می انجامد. این مقاله بر آن است با طرح این پرسش که هدف از بازنمایی خانه در آثار عکاسان معاصر ایرانی چه بوده 
است، به تحلیل بازنمایی مکان در آثارشان نائل  آید. مطالعه  آثار و تحلیل نشانه های صریح و ضمنی نمایش مکان زندگی روزمره 
در آثار این هنرمندان، گویای این امر است که بازنمایی خانه در این آثار به منظور بازنمایی امر روزمره، بازیابی خاطرات، حس 
نوستالژیک و نقد مدرنیته صورت گرفته و هنرمندان با طرح این پرسش ضمنی برای مخاطب که آدم های این مکان ها کجا رفته اند 
و چگونه می توان این مکان ها را دوباره احیا کرد، به خلق اثر پرداخته اند. این پژوهش کیفی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. 
نقد مدرنیته، حس نوستالژیک، اهمیت به مکان زندگی روزمره و خانه، بازیابی خاطرات، ازجمله اهداف مشترک هنرمندان در 
بازنمایی مکان  زیسته و تجربه شده در زندگی روزمره بوده است. یافته های این پژوهش و نتایج این بررسی در جداولی مجزا بر اساس 
الگوی هولستی در انتهای مقاله قبل از نتیجه گیری ارائه شده است. همچنین در جدولی دیگر مدل تحلیلی داده های این پژوهش رسم 

گردیده است. عکس ها و نقاشی های این مقاله با توجه به پرسش پژوهش و بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. 
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مقدمه
معمولی بودن زندگی روزمره موجب می شود در آن به دنبال مفهوم 
نباشیم. گویی نامی معمول است که گذشت زمان و سپری کردن لحظه ها 
را یادآور می شود. زندگی روزمره همانند چیزی که به طور طبیعی رخ 
می دهد، به عنوان چیزی اشتباه در مقابل زندگی اصیل تلقی می گردد. مکان 
زندگی روزمره مانند روزمرگی به نظر معمولی و کسل کننده می آید، 
اما با به چالش کشیده شدن آن در آثار هنرمندان، معانی تازه ای خلق 
و  توسط ساختارها شکل گرفته  می گردد. مکان زندگی روزمره هم 
هم می تواند به ساختارها شکل ببخشد. درواقع زندگی روزمره و مکان 
آن از آنچه فکر می کنیم، مهم تر است. امور پیش پاافتاده زندگی، تجلی 
نظم فرهنگی و اجتماعی است )انگلیس، 1391: 26( به دلیل جدایی و 
تقسیم بندی فرهنگ توده از فرهنگ نخبه و فرهیخته، مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی مدت مدیدی از مطالعه  زندگی روزمره و بخش های مختلف 
آن مانند مکان، غافل بود. با وجود فشردگی زمان و مکان در هنر مدرن و 
انتزاعی شدن این دو فرایند، بازنمایی مکان به ویژه خانه، در آثار بسیاری از 
هنرمندان ایرانی نقش محوری داشته است. ازاین رو این مقاله بر آن است 
تا به تحلیل محتوای بازنمایی خانه در آثار عکاسان معاصر ایرانی به عنوان 
مکانی با تجربه زیسته بپردازد. این آثار تلاشی هستند برای آشکارکردن 
سرنوشت، راز-زدایی از نیرویش، تا به قدرت شناخت و تأثیر نیروی 

پنهان در بطن قلمروی زندگی خصوصی بپردازند.

روش پژوهش
 این پژوهش کیفی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. به منظور 
تحلیل دقیق آثار مبتنی بر هدف مقاله از الگوی هولستی1 بهره برده شده 
است. او داده های موجود در متن را در ارتباط فرستنده و گیرنده پیام قرار 
داده و سه هدف اصلی را به تفکیک با پرسش به شرح ذیل مطرح می کند:

 ـ توصیف خصوصیات پیام ـ  چه چیزی، چگونه و به چه کسی 
گفته شده است؟

  ـ  استنباط مقدمات پیام ـ  چرا چنین چیزی گفته شده است؟
  ـ  استنباط آثار پیام ـ  با چه اثری چیزی گفته شده است؟)کریپندورف، 
1391: 43(. اطلاعات مربوط به چارچوب مفهومی به روش کتابخانه ای 
و عکس ها و اطلاعات مربوط به آثار عکاسی از منابعی چون وب سایت 
هنرمندان و گالری ها و در مواردی آرشیو شخصی هنرمندان گردآوری 

شده اند.

پیشینه پژوهش
پیش ازاین پایان نامه ای با عنوان »فضا، مکان و قاب در عکاسی منظره 
معاصر« توسط مهران مقیمی در دانشگاه هنر تهران انجام شده است. 
منظور از فضا در این پایان نامه، عکاسی منظره در دوره معاصر است که 
به شرح آثار جان فال می پردازد. همچنین مقاله ای با عنوان »تحلیل رابطه 
شیوه بازنمایی و مکان نمایش در هنرهای جدید«، توسط علیرضا عینی فر و 
سوده کی پور در نشریه معماری و شهرسازی هنرهای زیبا به چاپ رسیده 
است. محمدرضا مریدی در بخشی از کتاب هنر اجتماعی در سرفصلی با 
نام »هنر مدرن معاصر در پیوستار زمان-مکان« به اهمیت فشردگی زمان 

و مکان در هنر معاصر می پردازد. در آنچه تفاوت و اهمیت مقاله  حاضر 
با سایر پژوهش های صورت گرفته را روشن می سازد، عدم وجود تحقیقی 
در خصوص تحلیل و بررسی بازنمایی مکان زندگی خصوصی در آثار 
هنرمندان معاصر ایرانی )عکاسان( است. رسالتی که این پژوهش سعی 

در تبیین آن دارد.

مبانی نظری پژوهش
مدرن بودن با در زمان بودن، همخوان بوده و همچنین با فشردگی 
زمان و فضا در تجربه های فردی نیز تناسب دارد. یعنی منقبض کردن 
زندگی در زمان کنونی و تأکید بر زندگی در لحظه )هاروی، 1393: 
313(. مطالعات فرهنگی مادی، به شکلی که امروز به آن توجه کرده 
و از آن سخن می گوییم، از میانه  دهه  1990 شروع شد و در دهه های 
اخیر توسعه یافته است. مکان ها نه فقط به لحاظ مادی بلکه از نظر 
فرهنگی نیز نشانه گذاری می شوند. نظریه های زندگی روزمره  درباره  اشیا 
و مکان ها، نوری جدید بر مطالعات زندگی روزمره به ویژه در بطن و 
بستر عاملیت های چندبعدی می گستراند )کاظمی، 1398: 26(. ازجمله 
کارهای انسان آن است که خود را از غیر خود جدا کند و با آن به 
گفتگو بپردازد. درواقع اولین عمل تاریخی تولید کردن خود زندگی مادی 
است )گیدنز، 1388: 73(. آنچه از مکان برای ما اهمیت دارد نه نفس 
مادی بلکه نکاتی است که از انسان ها برایمان آشکار می کند. زیرا که 
مکان متعلق به آدم هاست. لاتور2 از شبکه  تعاملات انسان ها و ناانسان ها 
سخن گفته و همبستگی میان چیزها بدون حضور انسان ها را ناممکن 

می داند )مریدی، 1398: 199(. 
تجربه ها  از  تا  است  آن  بر  تلاش  که  جهانی شدن  عصر  در  اما 
مکان زدایی شود، منظور از مکان چه می تواند باشد؟ این مکان مندی نه به 
معنای سنتی و بومی گرایی بلکه فضای شخصی افراد است. ادراک حسی 
و در این جهان بودن عناصر مهمی هستند که دیویی3 و مرلوپونتی4 هر دو 
فلسفه  خود را از آن آغاز می کنند. دیویی معتقد است جریان زندگی در 
محیط جاری است. جهانی که ما درکش می کنیم فقط از ذره هایی جدا و 
متعین تشکیل نشده است، بلکه از بازتاب ذهن ما و از درک آن نشأت 
می گیرد. درک ما از جهان به دلیل رابطه اش با ما معنابخش است. ما 
به طور پیوسته با جهان و محیط خویش درگیر بوده و چیزهایی تازه ای را 
در آن کشف می کنیم. محیط پروژه ای تمام ناشدنی است. پس از اینکه به 
معنای حضور و بودن در محیط و جهان پی بردیم و آن را درک کردیم، 
مملو از تجربه خواهیم بود. مکان همواره جایی است که انباشته از اشیا 

خطرناک است )شایگان فر، 1396: 31(.
ازجمله افرادی که به مکان زندگی روزمره توجه می کند زیمل5 
است، او به تجربه  انسان ها و تأثیر آن ها در فضا می پردازد. فضایی که 
مدنظر زیمل است، فضایی انسانی است. مکان زندگی ما رابطه  میان ما و 
فهم ما از جهان و همچنین فرهنگ ما را به نمایش می گذارد. با مطالعه  
مکان، امور مادی یعنی امکان و شیوه های ساخت، استفاده از اشیا نیز 
بروز می یابند )کاظمی، 1398: 45(. ما مکان را بی جان فرض کرده و از 
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جهانگیر چراغی
ازجمله هنرمندان معاصر که به مکان زندگی روزمره توجه کرده، 
با عنوان »خانه  نمایشگاهی را  او  جهانگیر چراغی است )تصویر 1(. 
من« در سال 1367 برگزار می کند که از آن می توان عنوان یک اتفاق 
خاص در عکاسی ایران یاد کرد. در زمانی که تا پیش ازاین، عکاسان برای 
ثبت عکس خوب باید عازم جبهه های جنگ، نقاط محروم یا طبیعت 
بکر می شدند، چراغی ساختارشکنی کرد و خانه اش را برای مدت دو 
سال، به موضوع عکاسی خود بدل کرد. وی اظهار داشت که بسیاری 
از موضوع های روزمره، عادی، ساده و حتی زشت تلقی می گردند. به 
همین دلیل کمتر کسی به آن ها توجه می کند. غافل از این که از سادگی 
و یا حتی زشتی نیز می توان برای خلق تصاویری خلاق و تکان دهنده 
بهره برد. عکس های چراغی برش هایی ساده از زندگی روزمره اند؛ زندگی 
همان گونه که زندگی شده است. چراغی با توجه به محیط داخلی خانه 
و اشیا درونش مخاطب را تأمل و بازبینی فضای زندگی هرروزه دعوت 
فرشید  بعدها  را  تجربه زیسته و محل زیست  به  این رجوع  می کند. 
آذرنگ در اثر خانه به اوج می رساند. »فضا ازجمله تحولات پرشتاب در 
جهان معاصر است که ازجمله مشخصات مدرنیته نیز به شمار می رود. 
ما در دنیایی به سر می بریم که هنوز نگریستن به آن را نیاموخته ایم. باید 

نحوه اندیشیدن به فضا را از ابتدا بیاموزیم« )اژُه، 1387: 57(.

عباس مرادی جورابی
موضوعات  ازجمله  همواره  خصوصی  و  شخصی  فضای  بازنمایی 
موردعلاقه  هنرمندان از آغاز دهه  70 بوده است. چه در بیان احساسات 
شخصی  از فضایی که در آن وقت می گذرانند، یا به عنوان مکانی دور از 
کنترل و نظارت جمعی. عباس جورابی در سال 1377 در مجموعه عکسی 
به نام خانه پدری )تصویر 2(، فضای داخلی و دل گرفته  بدون حضور 
انسانی را نمایش می دهد. او در یکی از عکس هایش شیشه هایی را که در 
طاقچه پشت یک پنجره، به هم چسبیده و در کنار هم قرار گرفته اند، به 
نمایش می گذارد. تصویری محوی از گلدان های پشت پنجره هم پیداست 
)محمدی، 1400: 16(. این مجموعه با حذف نمایش آدم ها یادآور گذشته 
و خاطرات آن است. از مکانی که شاید روزی محل دورهمی افراد خانه 
در کنار پدر و مادر بوده است. حضور دوچرخه  قدیمی از محل بازی و 
شادی بچه ها خبر می دهد. اینک فضای خانه حس عمیق دل تنگی و عدم 

قدرت آن در چگونگی شکل دادن به زندگی  خود غافلیم. مکان به واسطه  
اشیا ورای چارچوب متعارف خود سخن می گوید )همان: 41(. کوپیتوف 
اذعان می دارد که با مرگ، دفتر زندگی بسته می شود، اما مرگ اشیا و 
مکان ها چگونه رخ می دهد؟ در مرگ واقعی، اشیا و مکان ها به طور کل 
و تمام نابود می شوند و در مرگ نمادین آن ها ارزش کالایی خود را از 
دست می دهند. کوپیتوف بر این امر تأکید می کند که ارزش کالایی و 
مادی چیزها )اشیا، مکان ها( از اهمت برخوردار است. مبادله، جدای از 
ارزش آن کالا یا مکان، نقش مهمی در درک مادیت چیزی است که در 
زندگی ما نقش دارد. از نظر آپادورای6 این موقعیت مادی، به مناسبات 
اجتماعی ای که در بستر و در حواشی شی یا مکان خلق می شود نیز اشاره 

.)Appadurai, 1988: 13( دارد
فضاها و مکان های زندگی روزمره که تا پیش ازاین توسط اجتماعات 
قومی مرزبندی می شد، اکنون تکثرگرایانه تر شده و پیوسته مورد تعریف 
و بازتعریف قرار می گیرد. از نظر میشل دُسرتو7 فضا، مکانی شامل تردد 
و محل برخورد اجسام متحرک است. مرلوپنتی فضای انسان شناختی را 
اگزیستانسیال تلقی می کند. یعنی مکانی که در آن موجودی که علت 
اصلی وجود او ارتباط با محیط است، سعی در برقراری ارتباط با جهان 
دارد. منظور از مکان، جایی است که تجلی و نماد معنا باشد، یعنی مکان 

انسان شناختی )اژُه، 1387: 100(.

مکان:
اگرچه مناقشات زیادی پیرامون معاصر بودن صورت گرفته است، 
برخی شروع آن را در دهه 1960 و برخی در دهه 1990 با آغاز بحث 
جهانی شدن می دانند. در نهایت آنچه موجب وجه اشتراک آثار هنرمندان 
معاصر می شود، نه فقط استفاده از ابزارهای جدید )مانند ویدئو، اینترنت و 
غیره(، بلکه جهت گیری و رویکرد مشترک در زمان حال است )مریدی، 
1398: 193(. علی رغم هنر مدرن، هنر معاصر نیز بر مکان تأکید داشته 
و رجعت به هویت جغرافیایی، بر سیاسی و اجتماعی بودن هنر معاصر 
صحه می گذارد. ازاین رو هنر معاصر آمیخته از نشانه های فرهنگی و 
هویتی است )همان، 194(. آنچه نباید از نظر دور داشت آنکه عصر مدرن 
با خود تضادها و تناقضاتی را به همراه داشت که شهروند معاصر به طور 
پیوسته با آن ها روبه رو است. ازآنجاکه مدرن بودن به معنی در اکنون 
جاری بودن است، می توان آن را مقارن با فاصله گرفتن از سنت یا نگاه 
انتقادی به آن داشتن و تحول و تطور اجتماعی و فکری ایجاد کردن نیز 

دانست )جهانبگلو، 1384: 20(.
در گذشته هنرها مکان مند بودند. به عنوان مثال هنر فلورانس، ونیز یا 
در مینیاتور مکتب تبریز یا هرات. اما هنر مدرن مکان زدایی شده است و 

بر تجربه جهان شمول تأکید دارد.
به نظر می رسد که سرعت ارتباطات عملًا مکان را منقبض کرده و به موجب 
آن، فضا در این فرایند اهمیت  خود را از دست داده است. عملکردها و تحولات 
مکان مند نبوده و مکان های واقعی نظیر هتل ها، بانک ، دانشگاه یا محیط های 
صنعتی تمایل دارند بی مکان شوند، یعنی به مکانی بدون هویت، تاریخ، یا رابطه 

تبدیل شوند )هارتموت، 1398: 23(. 
تصویر 1. چراغی، جهانگیر )1367(. مجموعه خانه من، منبع: )آرشیو شخصی نگارنده(.
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در بازنمایی حس هنرمند از مکان زندگی روزمره و تبدیل آن به اثری 
درخور تأمل یاری می رساند. در حقیقت این تصویر که در ابتدا هیچ را 
تداعی می کرد حال به دنیایی درخور تأمل بدل شده است. مکانی ملموس 
و در دسترس. عکاسی به خاطره کمک می کند تا تکمیل شده، نمایان و 
قابل باور گردد. قالب عکاسی بهترین وسیله برای پذیرفتن است. پذیرفتن 
هر آنچه تجسمش هم غیر ممکن به نظر می آید. عکاسی کمک می کند تا 
فقدان، ترس، و خاطره را به نمایش بگذاریم و حس خود را با فریاد در 
قالب سکوت به تصویر کشیم. کاندینسکی معتقد بود هنر بیشتر به واسطه  

حضور آنچه باید باشد را پررنگ می کند. 
ازآنجاکه مکان به تلفیق دو مقوله  هویت و رابطه می پردازد، به 
امری تاریخی بدل می گردد. این امر به موجب شناخت نشانه هایی که 
از ساکنینش بر جای مانده است، صورت می گیرد. این مکانی است که 
گذشتگان ساخته و ایجاد کرده  و تازه درگذشتگان آن را با نشانه هایی 
نقطه   که  مکانی  شوند،  تفسیر  باید  که  نشانه هایی  انباشته اند.  جدید 
مقابل مکان های یادبود است که پی یر نورا8 درباره  آن ها می گوید که 
ما به واسطه  بررسی آن ها به تفاوت خود و شناخت از چیزی که دیگر 
نیستیم، پی می بریم. ساکنانِ مکانِ انسان شناختی در تاریخ زندگی کرده، 

درنتیجه از مطالعه آن غافل می مانند )اژُه، 1387: 74(.

فرشید آذرنگ
از دیگر آثاری که می توان به آن اشاره کرد، اثر خانه  از فرشید 
آذرنگ است که در مجموعه عکس های کتاب فراموشی نیز قرار دارد 
)تصویر 3(. عکس او تصویری است مبهم و مینیمال که با عنوان خانه به 
نمایش درآمده است. نوشته  آذرنگ با این مضمون کنار آن قرار دارد 
که روی مبل نشسته بودم. او زانوهایش را بغل کرده بود و در پایین مبل 
چسبیده به من، چمباتمه زده در حال تماشای تلویزیون بود. خیلی اتفاقی 
و بدون حالت خاصی، دستم را روی مبل و کنار او گذاشتم. دستم نزدیک 
او بود. می خواستم انگشتم را کنار بکشم. دلم نیامد. ترسیدم. به یاد روزی 
افتادم که اگر او نباشد و بمیرد، من آرزو کنم و حاضر باشم همه چیزم 
را بدهم تا فقط لحظه ای، سرانگشتم خیلی خفیف به پشتش، به بدنش 
بخورد و امنیت و اطمینان از وجود مادی و واقعی او به من برسد )مثل 
تومای قدیس(. انگشتم را همان جا ثابت نگاه داشتم. ترسیدم اگر انگشتم 
را کنار بکشم، مرگ او را جلو بیاندازم. ولی می دانستم که دیر یا زود 
چنین اتفاقی خواهد افتاد. آیا کسی این حس را به من هم داشت؟ )آذرنگ 
1384: 118(. در این جا تلفیق عکس و نوشته به بهترین شکل ممکن 

تصویر 2. مرادی جورابی، عباس )1377(. خانه پدری. منبع: )آرشیو شخصی نگارنده(

تصویر 3. آذرنگ، فرشید )1384(. خانه، منبع: )کتاب فراموشی(
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هنرمند، یادآور خاطرات است. عکاس در این مجموعه قصد دارد تا به 
مسئله  رابطه  انسان با طبیعت پرداخته و خانه را حلقه  رابط این دو جریان 
قرار می دهد. خانه، چنان که در مجموعه  دشتی بازتاب یافته، مأمنی برای 
زندگی خصوصی، معاشرت و برقراری ارتباط احساسی با طبیعت است. 
آثار این مجموعه، تصاویری خیال انگیز  از جایگزینی انسان ها با گیاهان 
بوده و به انتقاد این امر که این انسان ها با پا گذاشتن بر کره خاکی و 
دست یابی به تکنولوژی منجر به نابودی گیاهان شدند می پردازد. عکاس 

در پی بیان این پرسش است که چه بر سر محیط  زیست می آید؟
آن  در  است که  و غریب  بیگانه  منظرهای  دشتی، جهان  کار  در 
خانه و مأوا داریم، یا خانه و مأوایی که خود را در آن بیگانه و غریب 
می یابیم. آنچه مایه  دوگانگی احساس مخاطب از دیدن تصاویر می شوند 
این است که در این تصاویر نشانه ای از دنیای مدرن به چشم نمی آید. این ها 
خانه هایی مربوط به نسل گذشته، با عقاید و سبکی متفاوت هستند. حال 
گیاهان و طبیعت جایگزین آدم های ساکن آن شده اند. دیدن این خانه های 
خالی از آدم ها بر گذر زمان و قدرت طبیعت تأکید می کند. در اینجا 
هنرمند نگاه خود را به خانه های غیرقابل سکونت دوخته و از خلال آن 
تمایزات، قصد دارد تا به این امر که ماده  فرهنگی دنیای معاصر لزوماً دور 

از زندگی روزمره  ما نیست بپردازد. 

بهنام صدیقی 
صدیقی با مجموعه زندگی در بم به خانه یا محل زندگی ساکنان شهر 
بم می پردازد که پس از زلزله ویران شدند )تصویر 6(. او با تمرکز به محیط 
زندگی و نمادهایی که از آن ها به جامانده سعی دارد به گذشته زندگی این 

بازنمودهای شاعرانه است که می تواند به  انتزاعی و  کمپوزیسون های 
معنویت دست یابد )لینتن، 1396: 58(.

آرمان استپانیان
او در مجموعه آرامستان به خانه ابدی انسان اشاره دارد. او در این 
مجموعه با قرار دادن عکس درگذشتگان یا اشیایی یادگاری از آن ها بر 
روی قبر نه تنها برای زنده نگه داشتن یاد و خاطرات عزیزان ازدست رفته 
کمک می کند، بلکه با این کار مخاطب را با تقابل های دوگانه زندگی 
موقت و ابدی، خانه موقت و ابدی روبرو می سازد )تصویر 4(. در اینجا 
مکان فقط تصوری است که ساکنانش از رابطه  خود با سرزمین، نزدیکان 
خود و دیگران دارند. مکانی که اگرچه از حضور جسم خالی است، ولی 
بازماندگان سعی دارند با اشیا و نشانه هایی، به حضور درگذشتگان تأکید 
کنند. »این اشیا بیانگر این امر هستند که جای خالی این افراد به سادگی 
قابل پر کردن نیست« )اژُه، 1387: 76(. جامعه مدرن سکولار است، به 
این معنی که از بعد فرهنگی، تأکید را بر زندگی پیش از مرگ می گذارد. 
این امر زندگی والاتری را که پس از مرگ در انتظار ماست در نظر 
نگرفته و بر تحقق بیش تر گزینه های ممکن از امکانات متنوعی که جهان 

پیش روی ما می گذارد تأکید دارد )هارتموت، 1398: 39(. 

گوهر دشتی 
در مجموعه عکس های گوهر دشتی با نام خانه که در سال 1393 
عکاسی شده است، با ویرانه هایی روبرو هستیم که با علف ها پوشیده شده 
است )تصویر 5(. بدون شک این ویرانه های پوشیده از برگ و گل برای 

)URL1( :آرامستان، منبع .)تصویر 4. استپانیان، آرمان )1395

)URL2( :خانه، منبع .)تصویر 5. دشتی، گوهر )1393
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بازنمایی اشیا و مکان های ازدست رفته فقط عملکردی مادی و فیزیکی 
نداشته بلکه این تصاویر حالا بیانگر روایت هایی از زندگی روزمره و 

شخصی دیگران است )ملکی و همکاران، 1401: 22(. 

افراد پرداخته و زندگی را از محل سکونت و ویرانه های باقی مانده از آن 
جستجو کند. این عکس ها با دنبال کردن ردی و نشانی از ساکنان شهر، 
تصویرگر و تصدیق کننده شکوه زندگی در گذشته اند. گذشته ای که مرگ 
را در آغوش کشیده و یادآور انسان های  شریفی است که آزادانه زیسته اند 
و حالا ردی از مکان زندگی شان به یادگار در عکس ها ثبت شده است. 

)URL3( :زندگی در بم، منبع .)تصویر 6. صدیقی، بهنام )1393

با چه اثری گفته شده؟به چه کسی؟چه چیزی گفته شده؟توصیف خصوصیات پیامنام هنرمند و اثر

جهانگیر چراغی/ 
خانه من

نمایشی از مکان خصوصی زندگی 
روزمره و اشیا متعلق به آن

نگریستن و اهمیت دادن به 
تأمل داشتن بر فضای زندگی روزمرهانسان درگیر زندگی معاصرمکان زندگی روزمره 

عباس مرادی جورابی/ 
خانه پدری

نمایش خانه پدری که روزی محل 
تجمع افراد خانواده بوده است و 

اشیا متعلق به آن بدون حضور آدم 
به عنوان مکان خصوصی زندگی 

روزمره 

حس نوستالژیک به فضا و 
اشیا گذشته

انسان معاصر درگیر زندگی 
تأمل داشتن بر فضای زندگی روزمرهمدرن و شهری

فرشید آذرنگ/ خانه
بازنمایی مبهم و انتزاعی از خانه 
به عنوان مکان خصوصی و اصلی 

زندگی روزمره 

حس نوستالژیک به فضا و 
اشیا زندگی روزمره

انسان معاصر درگیر زندگی 
مدرن و شهری

دعوت به تأمل بر لحظاتی که دیگر 
تکرار نمی شود 

آرمان استپانیان/ 
آرامستان

بازنمایی آرامستان به عنوان خانه 
ابدی در کنار تصاویر یا اشیا 

درگذشتگان 
انسان معاصر درگیر زندگی بازیابی خاطرات درگذشتگان

مدرن و شهری
دعوت به تأمل بر لحظات غیرتکراری 

زندگی روزمره 

گوهر دشتی/ خانه
بازنمایی خانه های قدیمی که بر اثر 
بی توجهی انسان مدرن و به مرور 
زمان با گیاهان انباشته شده اند. 

اهمیت دادن به مکان 
و محیط زیست زندگی 

روزمره
انسان درگیر زندگی روزمره

به تفکر واداشتن انسان معاصر که غیر 
از او، چیزهای دیگری نیز در هستی 
زنده هستند. و باید مهم قلمداد شوند

بهنام صدیقی/ زندگی 
در بم

بازنمایی خانه  و اشیائی که در زلزله 
بم آسیب دیده اند

اهمیت دادن به مکان و اشیا 
انسان درگیر زندگی روزمرهزندگی روزمره

به تفکر واداشتن انسان معاصر و 
یادآوری خاطرات و انسان هایی که 

درگذشتند

جدول 1. تحلیل محتوای مجموعه های نام برده شده در مقاله طبق الگوی هولستی.
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نتیجه گیری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اینک هنر معاصر برخلاف هنر مدرن مکان مند بوده و به جغرافیای 
فرهنگی و سیاسی اهمیت می دهد. آنچه در دوران معاصر مهم است 
مکان مند بودن اثر و دلالت مکانی داشتن آن است. زیرا که مکان ها 
انباشته از هویت هستند و دقیقاً به همین خاطر است که مسئله  هویت در 
مرکز هنر معاصر قرار دارد و امری اجتماعی و سیاسی به شمار می رود. از 
همین رو هنر معاصر به هنر محیطی و زیست محیطی نیز اهمیت می دهد، 
زیرا که این هنرها بیشتر به مکان می پردازند. هنرمندان معاصر ایرانی 
در آثارشان با بازنمایی مکان زندگی روزمره و بازخوانی آن به طرح 
این پرسش که وطن، خانه و سرزمین مادری کجاست معنا می بخشند. 
آن ها گاهی با خالی کردن فضا از آدم ها به طرح این پرسش که ما که 
هستیم؟ آدم های این مکان ها کجا رفته اند؟ یا این مکا ن ها متعلق به چه 
کسانی بوده اند؟ درصدد بازخوانی گذشته و به رجعت به هویت های 
میهنی و سرزمینی هستند. نقد مدرنیته، حس نوستالژیک، اهمیت به 
مکان زندگی روزمره و خانه، بازیابی خاطرات، ازجمله اهداف مشترک 
هنرمندان در بازنمایی مکان زیسته و تجربه شده در زندگی روزمره بوده 
است. اگرچه در هنر مدرن زمان و مکان انتزاعی و فشرده می شود، این 
هنرمندان با بازنمایی مکان و اشیا درونش و همچنین به واسطه تأکید 
بر جزئیات آشکار و پنهان محیط و اشیا اطرافش و همچنین کاویدن 
چیزهایی که پیش پاافتاده به نظر می رسند به کمک لنز دوربین یا بوم 
نقاشی، فهم ضروریات حاکم بر هستی ما را افزایش می دهند. لذا با مطالعه 
این آثار، هم دگرگونی های ساختاری که بر اثر گذر زمان بر مکان و اشیا 
تحمیل شده بازخوانی می شود هم تغییرات مالکین این مکان ها. تغییرات 
مالکیت نتیجه گذار و فاصله گرفتن از سنت و ورود به مرحله نوین 
مدرن شدن است. به گونه ای که خانه مقابل دوربین با خانه ای که در 
آن زندگی می کنیم متفاوت است. مکانی واجد تأثیر ناآگاهانه. زیرا 
که در اینجا عکس ها و نقاشی ها با زوم کردن، حذف کردن، نمایش، 
بسط دادن و مجزا کردن بزرگ نمایی و کوچک کردن وارد صحنه 
می شوند. درحالی که تصاویر مکان در آثار برخی از هنرمندان اسطوره ای 
و تمثیلی تر است، برخی دیگر تصاویر واقع گرایانه و غیر اسطوره ای از 
مکان ارائه می دهند. اگرچه برخی هنرمندان مانند عباس مرادی جورابی 
و گوهر دشتی نگاهی آرمانی به ویژگی های مکان زندگی دارند، اما دیگر 
هنرمندان در تلاش اند تا تصویری واقعی و غیر نمایشی، از مکان را به 

نمایش گذاشته و از آرمانی کردن مکان می گریزند. 

نظام معرفتیروابط و پیوندهاهویت سازیکنش هااهمیت بخشی

مکان زندگی 
روزمره= خانه

مکان هایی که معمولًا همه فارغ از 
جنسیت در زندگی روزمره با آن در 
ارتباط اند. تأکید بر مکان زندگی 

روزمره به ویژه خانه، بازنمایی فضای 
خصوصی )خانه یا آپارتمان( 

تنهایی انسان ها در محیط شخصی و 
اجتماعی مانند خانه، نمایش فضای 
آرمانی در تقابل با نمایش واقعی از 
مکان، نمایش مکان ابدی زندگی در 

مقابل مکان زندگی روزمره، 

 نمایش فضا و محیط زندگی بدون حضور انسان، 
نمایش فضای تخریب شده، تأکید بر مکان سنتی 
که بر اثر مدرنیته از بین رفته است، ایجاد حس 

نوستالژیک، بازیابی خاطرات گذشته 

انتقادی

جدول 2. مدل تحلیلی داده های این پژوهش.
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